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Shawqi Bzai’ is a Lebanese Shi’ite and an Arab contemporary literature modernist poet. 

Although he is one of the leading figures in modernism, he has not done away with the 

ancient heritage and has skillfully tied modernism to the ancient heritage. In his poets, he 

has made use of various types of deviations, particularly ancient or archaistic ones. The 

present paper seeks to investigate his poems to analyze the various aspects of archaism 

and antiquity-centered attitudes and thereby demonstrate the extent to which he has been 

successful in combining ancient heritage components with novel poetical purposes as well 

as express what he has been in pursue of by taking advantage of such archaistic methods. 

Based on the findings, archaism has been manifested in Shawqi Bzai’s poem in four forms. 

Firsly, he has used mythical and historical characters from Iranian, ancient Roman and 

ancient Arabic cultures, for instance, Shahrzad, Phoenix, Alexander, Zarqa’e Yamame. 

Secondly, he has taken advantage of the characteristics of religious-historical figures, 

especially the divine prophets, including Noah, Jesus and Moses. Thirdly, he has introduced 

historical subjects and incidents like the story of the birds called “Ababil”, the story of “the 

queen of Saba’” and Salomon and the events pertaining to Andalus Rock. Finally, he has 

applied archaism to his poems through making use of ancient words, jargons and word 

combinations like Amma Sabahan, Dagger, Hadi Al-‘Eys and so forth. 
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 چکیده   واژگان کلیدی 
 ع،ی بز یشوق

   ،یزی هنجارگر

  ،یواژگان  یزی هنجارگر

 ییباستان گرا

از قواعد حاکم    زیشتده در محور زبان و گر  رفتهیپذ  یو خروج از هنجارها  یزیهنجار گر  ی( نوعیی)باستتان گرا  

 ییو معنا  یلفظ  ینواور  ژهیمتعدد به و  یبا زبان متعارف استتت که با اهداف ادب  یبر زبان هنجار و عدم هماهنگ

و زنده نگه داشتتتن واژگان    یزبان ماد  یاستتازیاهداف پو  نیمن جمله  ا  ردیگ یو شتتعر انجام م  یدر متون ادب

استت و به کار    انیب  وهیبه شت   دنیعصتر و متانت دادن به متن و تنو  بششت   اتیآن با مقتضت   یروزرستانو به  لیاصت 

  یو معاصتر، کاربرد نندان   یبوده؛ اما در اشتعار شتاعران امروز  جیرا میاستت که درقد  یبردن واژگان و ستاختار

استفاده کرده    سمیآرکائ  ای  یباستان  یزیاست که در اشعارش از هنجارگر  یلبنان  یراشاعر نوگ  عیبز  یندارد. شوق

  ی هاجنبه  یزیهنجارگر  یو مطابق با مبان  یلیتحل-یفیبر روش توصت   هینوشتتار بر آن استت تا با تک  نیاستت. ا

  و کهن    راثیم  یهتامؤلفته بیت او در ترک تیت موفق  زانیکنتد و م  یبررستتت   عیبز یرا در شتتتعر شتتتوق  ستتتمیآرکتائ

ها و  استتتطوره  یهابه کمک  عیپژوهش بز  یهاافتهیرا نشتتتان دهد. بر استتتاس    یشتتتعر  دیجد  یهامضتتتمون

ستنت و    دشیجد  یشتعر  یهادر مضتمون  یو استتفاده از واژگان کهن عرب  یو مذهب  یباستتان  یهاتیشتشصت 

کهن    یعرب  دنفرهنگ و تم  یو اجتماع  یفرهنگ  ،یزبان  یهااز شاخصه  یاریکرده و بس  بیرا با هم ترک  تهیمدرن

خاص    یشتعرش را دونندان کرده استت و زبان شتعر  یهاواژگان و عبارت ییمعنا  تیکرده و ظرف  یرا بازخوان

 است.  دهیشاعران همعصرش آفر  گرید  یخود و متفاوت از زبان شعر

 تاریخ دریافت:

28 /01 /1403 

 تاریخ بازنگری:

09 /02 /1403 

 تاریخ پذیرش:

29/02/1403 
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في شعر شوقي بزیع یاللغو  احیدراسه آثار الانز   
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  الكلمات
 المفتاحیة:

 
 الملخّص 

  ع،ی شوقی بز

   اح،ی الانز

 ،یاللغو  احی الانز

 زمییالارکا

وانبتعةاد ع  اععةايا اعقلولةة و  ور اللغةة والةو القواعةد الا لغم اللغةة اععيةاريةة وعةدم   حیاالعتيقةة ي  نو  م  انن  
اننسةةةةةةةةةةغام مت اللغة التقليدية، ويو ما يتم ة راع أدبية متعددلاب وعااةةةةةةةةةةة انبدا  الل    و الدن  و الل ةةةةةةةةةةو   

اع ردات اةالية ولديثها وفقا عتطللات الع ر   یاللغة اعادية و الح اظ عل  ميغيةذلک ديلا یاةدبية نثراً و ن ماً بما ف
و اعتدال اللص وتلويت طريقة التعلا  و اسةةةةةتادام الغلمات وال اكيو الا كانع  ةةةةةاوعة و الع ةةةةةور القد ة  و لغ  

يو  ةةةةةةاعر لللا   دي   تيب  نطاق واسةةةةةةت و  ةةةةةةعر ال ةةةةةةعران الحديث  و اععااةةةةةةري ب  ةةةةةةوق    یاسةةةةةةتادامها عل  تمين
نجا ه  یاسةةةتادم العتي  و ق ةةةاودفب يهدا ياا اعقال إة دراسةةةة جوانو العتيقة و  ةةةعر  ةةةوق  ب يتب  وإ هار مد

و الجمت ب  مغونات ال اث القديم و اعوضةةةةةةةةوعات ال ةةةةةةةةعرية الجديدلاب  سةةةةةةةةو نتاو  الل   فقد  هرت العتاقة و 
اسةيد اةسةاطا و ال ةا ةيات التارلية للثقافات الإيرانية و اليونانية القد ة   -1أربعة أ ةغال و ق ةاود  ةوق  ب يت 

انسةةتعانة شل ةةا ةةيات الديلية التارلية، و    -2الإسةةغلدر و درقان اليمامةب  و العربية القد ة مثل  ةةهرداد و العلقان و 
مثل ق ةةةة طيور أشبيل و ق ةةةة   رليةانعکاس اعوضةةةوعات التا  -3عااةةةة اةنليان ، و ملهم نوح و  عيسةةةس و موسةةةسب 

 استادام الغلمات و ال كيلات القد ة مثل عم الاح و يادي العيس و اياب -4ملغة سلأ و اللبي سليمانب 

لام:اااا اا      تاایخ ااس 

28/01/1403 

لاجاا:اا لا اا اا     تاایخ ااس 

09/02/1403 

لاجااا  ااااا    تااایخ اااس 

29/02/1403 
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 مقدمه-1
 توجه  مورد  بسیار  معاصر  زبانشناسی   و   ساختاری  هایپژوهش  در  که  است  ادبی   نقد  در  نوظهور  های پدیده  از  هنجارگریزی یکی

دهد«  می  تشکیل  را  سبک شناسی  های بحث  اساس  امروز،  و  هاست فرمالیست  مهم  هاییافته  از  پدیده   »این.  است  گرفته  قرار

  نقد   اند و تعریف واحدی برای آن بیان نشده است. »درتعاریف متعددی برای هنجار گریزی ارائه کرده  (.157:  1381  شمیسا،)

 غرابتی  را  خوانندگان  درک  دنیای  گفتار،  عادی  هایشیوه   ساختن  دگرگون  و  معیار  از  انحراف  با  شاعر  که  شودمی  گفته ادبی  جدید

  (. abrams  ،1993  :274) نماید«می  یادآوری  تر،غریب  و  نوتر  احساسی  و  شور  دریافت  برای  آنانرا  ذهنی  گنجایش   و   بششدمی  تازه

بحث هنجارگریزی تنها مشتص ادبیاّت غرب نیست و همزمان با ظهور شعر نو در ادبیاّت عربی هنجار گریزی از قواعد شعر قدیم  

نوگرا مورد توجه قرار گرفت. بحث   نیز   عربی  ادبیاّت  در  و  نیست  غرب  ادبیاّت  مشتص  تنها  هنجارگریزی  نیز در میان شاعران 

 صورت به آن در شاعر که آوردند روی غیرصریح و پوشیده زبانی به و گردانده روی قدیم شعر  هنجار قواعد از شاعران از بسیاری

از انوا  آن است های مشتلفی دارد که هنجارگریزی واژگانی یکی  کند. هنجارگریزی گونهنمی  بیان   را  اغراضش   و   مفاهیم  مستقیم

  های شیوه  از  شود، آرکائیسم یا باستان گرایی نیز یکی از انوا  هنجارگریزی واژگانی است. یکیکه خود به نند نو  تقسیم می

  »آرکائیسم. است گرایانهباستان  کاربرد کلام،   به دادن  شعری جنبۀ و  زبان برجستگی و تششیص های راه ترین بشش اثر و  شاعرانه

 زبان   خلال  در  گذشته  زبان  حیات  ادامۀ  دیگر  تعبیر  به  و  نیست  متداول  روزمره  زبان  در  که  ساختارهایی  یا  الفاظ  استعمال  یعنی

 ارزشمند   ادبیِ  اثر  تولید  و  ساخت  در  کهن  ادبی  و  فرهنگی  میراث  و   گرایی  باستان  نقش(.  24:  1386  کدکنی،   شفیعی)است«    اکنون

 گذشته  اشعار  از  پذیری  تأثیر  و  شودمی  نهاده  خود  از  پیش  هایپایه  روی  بر  شعری  هر  اساس  و  »پایه.  است  انکار  قابل  غیر  و   همتابی

 ریشه   و  اصالت  موجب  سازی  برجسته  بر  افزون  شعر  در  گذشته  در  فرهنگ  و  زبان  عناصر  به  توجه.  پذیردمی  شکل  آنها  عناصر  و

های فرهنگ و ادب قدیم در شعر جدید با اهداف ادبی  بنابراین، کاربرد مؤلفه  (.77: 1381 پورنامداریان،)شود« می شعر شدن دار

گیرد. شوقی بزیع نیز با استفاده از  خاص و به منظور فرار از قواعد و هنجارهای معمولی زبان و فُرم عادی کلام در شعر انجام می

 باستان گرایی در شعرش هنجارگریزی خلق کرده است و جنبۀ ادبیّت زبان شعرش را بالا برده است. 

 پژوهش   اهداف و فرضیه- 1-1

های آرکائیسم را در  این جستار بر آنست میزان بازتاب ادب قدیم در اشعار شوقی بزیع را مورد بررسی قرار دهد و مؤلفه 

  نوگرایی  شاعر  های شعری جدید نشان دهد. بزیعاشعارش تحلیل کند و میزان موفقیت او را در پیوند عناصر ادب قدیم با مضمون

  باستانی   های اسطوره  و   تاریشی  های و با استفاده از ششصیت   است  برده   بهره  اشعارش  در  باستانی  که از انوا  فراهنجاری  است

  پیامبران   ویژه  به  تاریشی–  مذهبی  هایششصیت  و   کهن  عربی  فرهنگ  و  باستان   مصر  و   یونان  ایران،  همچون  دیگر  ملل  هایفرهنگ

 دیگری  جنبۀ  نیز  قدیمی   ترکیبات  و   واژگان  و   تاریشی  مهم  همچنین موضوعات.  هنجارگریزی باستانی خلق کنددر شعرش    الهی

 شعرش  از  هم  و  ساخته  برجسته  را  خود  شعری  مضمون  هم  باستانی  هایجنبه  با آوردن این  وی .  است  بزیع  شعر  در  باستانی  از

با توجه به اینکه شوقی بزیع از لحاظ فرهنگ دینی و مذهبی با فرهنگ ما اشترکاتی دارد و همچنین    . است  کرده  زدایی  آشنایی

های شعر مقاومت در ایران شرکت نموده است، ها و کنگرهبه عنوان یکی از شاعران پیشگام در عرصه تجدد نندین بار در همایش

 رسد تحلیل اشعار این شاعر نوگرای لبنانی در معرفی آن به خوانندگان ایرانی مفید واقع شود.به نظر می

 سؤالات پژوهش - 1-2

مؤلفه  ادبی  اهداف  با نه  بزیع  اسطورهشوقی  از  استفاده  است؟  برده  بکار  اشعارش  را در  آرکائیسم  های  ها و ششصیت های 

موفقیت شوقی بزیع در بکارگیری تاریشی نه تأثیری بر ساختار لفظی و معنایی شعر شوقی بزیع داشته است؟ میزان  -مذهبی 

 واژگان و ترکیبات کهن ادب عربی در موضوعات جدید شعری به نه اندازه بوده است؟ 

 پژوهش کار  پیشینه و روش- 1-3

های اینترنتی به این نتیجه رسیدیم که در مورد شوقی بزیع تنها یک پایان نامه دکترا ها، مقالات و سایتبا کاوش در کتاب

« اردن و مؤتةدر دانشگاه »  اع ايدلا  سالم  سلیمان  ( توسط إسماعیل2014« )اربة  وقی ب يت ال عرية و ااايات موضوعية و فليةبا عنوان »

العزیز الرواشدة انجام گرفته است که در فصل اول آن در مورد مکان، زن و شهید سشن گفته و در فصل   عبد  با راهنمایی سامح
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دوم به تناص دینی قرآن و تناص ادبی و اسم شاعران پیشین در شعر بزیع و همچنین توازی صوتی و صرفی و ترکیبی پرداخته 

های اضافی و نعتی که بیشتر در سطح واژگانی قرار شده است و در فصل سوم به هنجارگریزی جمله اسمیه و فعلیه و ترکیب

صفحه انجام گرفته است. اما، پژوهش    13گیرند، اشاره شده است که به صورت محدود و با ذکر دو یا سه شاهد مثال در حدود  می

حاضر نشستین پژوهش نظام مند و مستقلی است که به بررسی آرکائیسم در شعر شوقی بزیع پرداخته است و کمیت و کیفیت 

ت اساسی آن در این است که بیشتر بر های جدید شعری در شعرش نشان داده است. تفاوهای باستانی را با مضمون پیوند مؤلفه

روی یک جنبه از فراهنجاری تمرکز شده و به ذکر یک یا دو مورد به صورت پراکنده اکتفا نشده است. در پایان نامۀ مذکور به 

موضوعات مشتلف و به صورت گذرا اشاره شده است و پژوهش منسجمی در مورد آرکائیسم انجام نگرفته است. این نوشتار با  

های  تحلیلی به بررسی فراهنجاری باستانی در شعر شوقی بزیع پرداخته و با تمرکز بر این نو  فراهنجاری جنبه -وة توصیفیشی

 متنو  آرکائیسم را در اشعار شوقی بزیع بررسی کرده است.  

 باستان گرایی   2-1

ها و عباراتی است  گرایی در ادبیاّت به معنی بکارگیری لغت  باستان  گرایی یکی از انوا  هنجار گریزی واژگانی است. »  باستان

(. یک شعر برای اینکه در تمام ادوار 10:  1372که در زبان رسمی و متداول، کهنه و غیر مستعمل و منسوخ شده باشد« )داد،  

دارای مقبولیت باشد، باید از واژگان پرکاربرد و پویای قدیمی استفاده کند. »استفاده از واژگان فصیح و باشکوه گذشته مانع تحول،  

های امروزی شود، هم نشانۀ  و نوگرایی نیست و اگر بنابر اقتضای حال و مقام و همسو با انتظارات خواننده، همنشین واژهپویایی  

داری قومی است که تحولات تاریشی، هویت و مظاهر هویت آنها را دگرگون  اصالت زبان و ریشه دار بودن آن است و هم نشانۀ پای

آورد که تلفیقی از  (. پس ترکیب واژگان کهن با واژگان پرکاربرد عصر جدید، نوواژگانی پدید می43:  1384نکرده است« )صهبا،  

شوند که زبان شعر هماهنگ با شرایط زندگی انسان عصر شود و باعث پویایی و غنای واژگانی  مدرنیته و سنت هستند و باعث می

یابد، بلکه باعث غنا و افزایش ظرفیت  شوند. ارزش واژگان کهن در شعر تنها در لفظ و قالب آن نمود نمیزبان رایج در کشور می

خالی از   بششد و احیانا  شود نوعی شکوه و جلال به سبک میشود. »کلماتی که از اعصار کهن اقتباس میزبانی و معنایی آن می

(. سبک  257:  1373کند« )دیچز،  حظ و لذت نیست؛ زیرا از قدرت سالیان برخوردار است و نوعی تازگی شکوهمند احراز می

های زبانی و سبک بیانی آنها همواره مورد توجه زندگی گذشتگان و باورهای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنها و ویژگی

کنند و شاعر با  های عصر جدید قرار گرفته است، زیرا حاوی تجارب عملی پیشینیان است و تاریخ یک ملت را بازگو میانسان

دهد تا با گذشتگان و  های فرهنگ سنتی در کنار واژگان نو، به مشاطب این امکان را میواژگان و مظاهر و مؤلفه نینش کهن

  آرکائیسمی  هویتی خود زبان به معاصر شاعران از برخی هشد  باعث که هایشان ارتباط برقرار کند. »از عواملی احساسات و اندیشه

  در   گرایی   کهن  که  معنی   بدین   نمود؛   اشاره   فرهنگی  تداوم   و  نوستالوژیک  حس  انگیزش  جهت  در  آنها   تلاش   به  توانمی  ببششند،

  انگیزد«برمی  خواننده در را  دور های زمان به نسبت غربت  غم  و گذشته برای تنگی  دل احساس مواقع بیشتر در آنان،  هایسروده

های کهن و باسابقه به کمک انوا  آرکائیسم برای  ها و تمدنهای فرهنگی ملتپس بسیاری از شاخصه   (.254:  1391  فتوحی،)

یابد و آنها را علاقمند به شناخت تاریخ فرهنگی و هویتی خود  های بعدی نیز انتقال میشود و به نسلنسل جدید بازبینی می

 کند. می

 شوقی بزیع   2-2

  هایصحنه   با  بزیع.  آمد  دنیا  به  زبقین  روستای  در  لبنان  جنوب  صور  در  میلادی  1951  سال   »در  لبنانی  شاعر  بزیع  شوقی

:  2001 دحبور،)گذاشت«  تأثیر ژرفی  او بر  تصاویر  و  ها صحنه   این  و  کرد  زندگی  را مقاومت (  ) حسین امام  مدحیات و  عاشورایی

  ارشد   کارشناسی  مدرک  به  1974  سال  در  و  گرفت   عرب  ادبیاّت  و   زبان  رشتۀ  در  را  لیسانسش  مدرک  1973  سال  در  »او(.  48-52

  تبلیغات  وزارت  مشاور  سمت  به  و   کرد   ترک  را  تدریس  اینکه  تا  پرداخت  تدریس   به  1989  تا  1974  هایسال  بین  و  آمد   نائل 

 شعر  مورد  در  سپس  شد.  آشنا  زیاده  می  و  نشله  امین  رضی،  شریف  متنبی،  همچون  شاعرانی  شعر  با  کودکی  در  او.شد  منصوب

 شعر   تجربۀ  از  ماغوط  و  سیاب  شعر  خواندن  با   او.  کرد  مطالعه  حاوی  خلیل  و  ادونیس  همچون  مشهور  نوگرای  شاعران  و  جدید

 موزون   شعر  سرودن  به  سال  ده   حدود  و  پرداخت  هاسروده  مرثیه  و  زجل  سرودن  به  سال  شش  مرحله  این  در.  یافت  آگاهی   جدید

  گرایی   وجود  مسائل  به  بعدی  مرحلۀ  در  و   داد  ادامه  را  روند  همین  سالگی  نهل  تا  و  آورد  روی  رمانتیک  شعر  به  آغاز  در  او.  پرداخت

های رادیویی متنوعی  بزیع، دیپلم زبان و ادبیات فرانسه را نیز اخذ کرده است. وی، برنامه  (. 7-4:  2014  المزایده،   سالم )آورد«    روی
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  1982ها به تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در سالشد که طی این برنامهرا تهیه کرد که از رادیوهای رسمی لبنان پشش می

(. وی در  www.wikipediaپرداخت و با قصائدی نند بر پایداری در برابر محاصره سه ماهۀ اسرائیل بر بیروت تأکید کرد) 

نیز    2006های نشست انقلاب همراه جمعی از ادیبان لبنانی برای تبریک پیروزی انقلاب به دیدار امام خمینی آمد و در سال  سال

به کنگره مقاومت آمده و با رهبر انقلاب نیز دیدار داشته است و پس از بازگشت به لبنان گزارش این دیدار را در صفحه السفیر  

یری او از شعر روایی است و بسیاری از اشعارش های اصلی شعر بزیع »اثرپذیکی از ویژگی(.  www.farsnewsمنتشر کرد)

گوید:  (. وی شاعر مقاومت است و به مدح کسی نپرداخته است. او میwww.maaber.orgروایی و به شکل قصه است« )

تواند حاکمی را که از خاک آفریده شده است بستاید؟  ام؛ نگونه یک شاعر ازلی و جاودان می»هیچ وقت حاکمی را مدح نکرده

 (.  www.aljazeeraحاکم باید در بزرگی برابر شاعر خم شود« )

 های باستان گرایی در شعر شوقی بزیع بررسی گونه -3
 های تاریخی و باستانیفراخوانی نمادها و شخصیت  3-1

 شهرزاد  3-1-1

 جوانی   دختر  شهرزاد  (.11:  1391  خدادی،   و   مشایشی:  رک)  است  باستانی   گریزی  هنجار  هایگونه  از  یکی   زنان   اسامی  کاربرد

  را  خود  جان  شب  هزارمین  تا  گونهاین  و   کند می  تعریف   را  داستان  یک  شب   هر  پادشاه   دست  از  خود  جان   نجات   برای  که  است

. گیردمی  شکل  شب  یک  و  هزار  هایداستان  و  کندمی  ازدواج  او  با  و  شده  شهرزاد  عاشق  پادشاه  داستان   آخرین  در  و  دهدمی  نجات

به    (.388:  1368  ستاری،)است«    کنجکاوی  و  دانایی   جویندة  شهرزاد  ششصیت  شب  یک  و  هزار  در بزیع در فضایی رمانتیک 

کند. وی برای اینکه مضمون شعرش تکراری از تصاویر  پردازد و حرارت عشقش را نسبت به او ابراز میگفتگوی با معشوقۀ خود می

های  اصلی داستان  گو و ششصیت عاشقانۀ شاعران پیشین نباشد و محتوای آن نو و خلاقانه باشد از شهرزاد، دختر زیبای قصه 

دهد و  کند. بزیع، در اینجا خود را در جای پادشاه و معشوقۀ خود را در جای شهرزاد قرار میتاریشی هزار و یک شب استفاده می

افزون بر نشان دادن آگاهی خود    گیرد. بزیع با این کاربرای تأثیر گذاری بیشتر بر مشاطب از این داستان عاشقانه معروف الهام می

خواهد در شعرش میان زمان حال و گذشته پیوندی محکم برقرار سازد و از شعرش  ها، میهای تاریشی دیگر فرهنگ از ششصیت 

ای مدرن ساخته است که با تابلوهای قدیمی  آشنایی زدایی کند. گویی بزیع با آوردن این ششصیت باستانی شعرش را بسان خانه

شَهرزاَدُ ای متفاوت بدان بششیده است:  و اشیای عتیقه زیبایی خاصی بدان بششیده است و با ترکیب کردن مدرنیته و سنت جلوه
الطيُورُ  طاَرَدَتها   / الجمَِيل  للأميِر  واستَسلَمَت   / الحلُم  جَنَةِ  فِ  الشجَريةِ  اليَقظةِ  حَارِسَ  أعتَقَت   / تنَامَ  أن  فِ    اشتَهَت  الحبَِيسةُ 

لِکَي  القَلبِ  أمِيراً  جَعَلَتنِِ   / الِحکايه  فِ  أنتهِي  لِکَي  أسِيراً  جَعَلَتنِِ   / الکَلام  سَقفِ  تََتَ  انَحنَت  شَهرزاَدُ   / تََلِمَ    فاستَيقَظَت 
. شهرزاد خواست بشوابد، ولی نگهبان درخت بیداری در بهشت آرزو و رویا را آزاد کرد و خود  (95/    1:  2005)بزیع،    العَاشِقَات

تسلیم امیر زیبارو کرد. پرندگان محبوس در قلب، او را دنبال کردند، پس شهرزاد بیدار شد. شهرزاد، زیر سقف کلام خم شد و  را 

 مرا اسیر کرد تا در حکایت به پایان برسم و مرا امیری ساخت تا زنان عاشق رویا پردازی کنند. 

شهرزاد اسطورة باستانی نمادی از اثرگذاری بالا بر روی احساسات فرد است و بزیع در اینجا بار معنایی جدیدی برای این  

عاطفگی و قدرت  کند و میان جذبۀ زیاد معشوق خود و تحول روحی شاعر و خروج آن از حالت خنثایی و بیاسطوره بارگذاری می

پیوند برقرار می او  بازخوانی این  فراوان شهرزاد در جذب کردن پادشاه سنگدل به خود و بیدار کردن عواطف انسانی در  کند. 

شود که مشاطب تحول روحی شاعر و اثرگذاری قوی عشق بر سبک رفتاری و عواطف او را بهتر درک  ششصیت باستانی باعث می

 تر است.شدهکند، زیرا داستان زندگی این اسطوره برای مشاطب شناخته 

 زرقاء یمامة . 3-1-2
ای مربوط به سرزمین کهن یمامه در شبه جزیره عربستان است که قدرت بینایی او بسیار قوی زرقاء ششصیتی نیمه افسانه

دیده است. در تیزبینی او مثل زده شده است  ای که هر نیزی را به اندازة فاصلۀ سه روز راه رفتن از دور میبوده است؛ به گونه

بازتاب    نماد   یک  صورت  عربی معاصر به(. این ششصیت در فرهنگ و شعر  158/    1تا:  )میدانی، بی  «الیمامۀ  زرقاء   من  »أبصر

http://www.aljazeera/
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ای داشته است. بزیع نیز این اسطوره و ششصیت باستانی فرهنگ عربی را به صورت هدفمند و برای دگرگونی معنایی و  گسترده

تر سازد. افزون بر این او خواسته از نُرم  لفظی در شعرش آورده است و خواسته است مضمون شعریش را برای خواننده ملموس 

عادی کلام فرار کرده و به شعرش رنگ و طرحی نو ببششد. ذهن مشاطب با دیدن نام زرقاء در میان انبوه واژگان نو ناخودآگاه 

پردازد و نقبی به دوران کهن و افکار، احوال و باورهای  ای هر نند کوتاه در دل تاریخ به کاوش میشود و لحظهوارد تونل زمان می

برای درک معنا و مفهوم شعر وجه تشابه ر میزند و در ظرف زمانی معلق بین زمان حال و گذشته قراگذشتگان می گیرد و 

لکَي  پردازد:  های این اسطوره و مضمون شعری بزیع به تفکر میششصیت و ویژگی  / حيّاً  يبُعثُ   / سوف  الذي  هذا  هو  ومَن 
اتُ / وکَي يظُهرَ  / کأنکما تلمحانِ بعيداً / کأبعد ما يُشتهی    رونَ الخلقُ ما يُضمِ   يتَحلَّق مِن حَوله / الإنسُ والجن والطير / والنيرَّ

(.  800/    2:  2005بزیع،  )  الطيفُ / ما أبصرته اليمامةُ فِ عين زرقائها / مِن کشوفِ البصيرة / حتی إذا إنطفأ الوهجُ / فِ صدرهِا

کنند را ا پنهان میانگیزد تا انسان و جن و پرنده پیرامونش به پرواز درآیند و مردم آنچه ربه راستی این کسی که زندگی را برمی

ای که یمامه آنرا با نشمان تیزبین زرقایش  کنید همچون دور بودن سایهآشکار بکنند کیست؟. گویی شما دو نفر از دور اشاره می

 ندیده است تا اینکه روشنایی در قلبش به خاموشی گرایید.  

 .اسکندر مقدونی3-1-3

است و در متون کهن نیز به این مسأله اشاره شده است »ابواسحق ابراهیم بن    شده   یاد  القرنین  ذو  از او با نام   قرآن  در  اسکندر

ای کوتاه به  منصور نیشابوری در کتاب »قصص الأنبیاء« در داستان شصت و نهم به شرح زندگانی ذوالقرنین پرداخته و در اشاره 

کند که سرگذشت او به شرح زندگانی ذوالقرنین در آیات قرآنی نزدیک است« )نیشابوری،  میذوالقرنین بودن اسکندر را مطرح  

های بسیاری کرده است. بزیع در قصیدة  (. اسکندر یکی از فاتحان بزرگ تاریخ است که برای کشورگشایی لشکرکشی322:  1382

ویژه در این عصر بر سر آن و مردمانش آمده  هایی که در طول تاریخ و بهپردازد و مصیبت»صور« به توصیف شهر تاریشی صور می

تر سازد، از اسکند  کشد. او برای اینکه مصائب مردمان سرزمینش را بهتر بیان کند و مضمون شعریش را برجسته را به تصویر می

زان آگاهی خود از کند. شاعر با این کار نه تنها میگیرد و هیئت او را در شعرش توصیف میمقدونی، ششصیت تاریشی کمک می

دهد، بلکه هنجارهای معمولی کلام را شکسته و در قالب مضمون جدید شعریش ششصیت ها نشان میتاریخ و فرهنگ دیگر ملت

پیراید. البته، کند و سادگی و تکراری بودن را از شعرش میکند و تلفیقی ماهرانه را بین جدید و کهن ایجاد میباستانی را ذکر می

پرداخت شعرش دیگر خالی از هنجارگریزی بود و صرفا  شرح حال یک ششصیت تاریشی  اگر بزیع تنها به سرگذشت اسکندر می

کند غافل نباشد و شعرش نیز  شد، ولی او برای اینکه از زمان حال که در آن زندگی میبود که بیشتر تکرار مکررات محسوب می

باشد از این ششصیت باستانی استفاده ادبی کرده و آنرا در قالب مضمون از شعر گذشتگان یا شاعران همعصرش نمایه  تقلیدی کم

ای از واژگان نو ادغام کرده است و شعرش را از لحاظ معنایی تبدیل به معجونی از زمان گذشته و  شعری جدید و در میان گستره

کند و از لحاظ لفظی نیز با آوردن نام این ششصیت باستانی تکرار و یکنواختی ملال آور واژگان نو را از شعرش زدوده  حال می

زلَةٍ خانقه  وتقَدّمتُ مِن حَجَرٍ فِ المدينة / ثم تَ فَرّستُ فِ رمَلِها الملُتَهِب / رأيتُ رجالًا بلَِونِ الغبُارِ / ومَوجاً يَسيل علَی عُ :   است
مَضی هارباٌ فِ السُهُولِ / وظلََت تلُوحُ عَلَی الأفقِ جَبهَتُهُ النازفَِه  وقَرنَيِن يََتََقِانِ عَلَی رأَسِ إسکَندرٍ أشعلَ النارَ / فِ رُوحِهِ / و   /
(. از کنار سنگی در شهر گذشتم و در  205-204/  1)همان:   رأيتُ نساءً يُ وَلولنَ خَلفَ صَفِيِر قطاراتهنَّ / التي ذَهَبَت مُسرعه  /

شد و دو شاخی که بر روی سر ور آن خیره شدم. مردانی غبار آلود را دیدم و موجی که بر عزلتی نفسگیر روان می ریگ شعله 

پیمود و پیشانی خونینش پیوسته رو  ها را گریزان میکرد و دشتسوخت که شعلۀ آتش را در درونش برافروخته می اسکندری می

 دند.  کررفتند، شیون میهای قطارهایی که با شتاب میدرخشید. زنانی را دیدم که پشت سوت واگنبه افق می

طلبی او بسیاری ششصیت تاریشی اسکند با جنگ و و خونریزی لشکرکشی به دیگر کشورها گره خورده است و به خاطر جاه

بی نظامی  غیر  افراد  رژیم  از  ددمنشانۀ  رفتار  خویش  شعر  در  اسکندر  ششصیت  بازخوانی  با  بزیع  شدند.  آواره  یا  کشته  گناه 

طلبانۀ خود به مناطق جنوبی لبنان حمله کرده و همه  کند که به خاطر اهداف توسعه صهیونیستی در عصر حاضر را برجسته می

دهد که مقولۀ جنگ و خونریزی و ظلم و نقض حقوق  کند. شاعر به کمک فراخوانی این ششصیت تاریشی نشان میجا را ویران می

ده از جنگ به راحتی از حافظۀ ملت  های مادی و معنوی به جا ماندیگران از گذشتۀ دور تا کنون در حال ادامه است و خسارت

 شود. لبنان پاک نمی
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 عنقاء یا سیمرغ   . 3-1-4

کند. به اعتقاد او  برخی از زنان هستند  مشتلف دیدگاه خود را در مورد زن آرمانی بیان می  زنان   هایویژگی  به  اشاره   بزیع با 

همتا هستند و مرد  یکی هستند و همچون سیمرغ تک و بیهای متفاوت و خصوصیات متنوعی دارند، ولی باز  که اگر نه اسم 

خواهد نوعی آرمان گرایی را  شتابد. بزیع میهدف و با تلاشی پایان ناپذیر به دنبال زن آرمانی خود که شبیه سیمرغ است، میبی

شود انسان هر نه در پیرامون خود جستجو کند به مقصود مطلوب خود دست نیابد و تا پایان زندگی  به تصویر بکشد که باعث می

برای او معادلۀ مجهولی بماند. وی، برای نشان دادن این آرمان خواهی و وسواس فکری انسان از یک اسطورة باستانی یعنی سیمرغ  

خواهد با آوردن نمونۀ تاریشی از فرهنگ ملل دیگر که  های والای انسان دانست. او میتوان آنرا رمز آرمانکند که میاستفاده می

در سطح جهانی بسیار مشهور است یک موضو  ادبی را برای خواننده شرح دهد و او را در فهم جدیدی از شعرش همگام سازد و  

های یک اثر ادبی ارزشمند در سطح شعرش را از یک قطعۀ ادبی بسیار ساده به یک اثر ادبی فاخری ارتقا دهد که تمام مؤلفه

يُبرَّیءَ  :  جهانی را داشته باشد لِکَي   / فِردَوسِهِنّ  عَن  ينَشقَّ  أو   / عَينَيه  عَن  فِتنَتِهُنَّ  لثامَ  یُميطَ  / کَي  يعَرجُ  نحوَ کوکبهنَّ  صَعوداً 
برُِ  يداه  ت  احتکَّ / وکلّما  المفَقودَ  سوی  کنصفَهُ  يلَِدنَ  لا  نساءٌ   / ماء  مِن  ما  و   ...  / يََري  غِيابُُا  ملحُ  / وراحَ  تذوبُ  امرأةٍ  بةِ 

يَدخلنَ فِ دَمهِ ولا یََرجنَ / لا يُشرقنَ أو يغَرُبنَ / بَل يعَصرنَ حامضَهُنّ / فوق      ثل أوّلِ قَطفةٍ للتين /الخسارة / طازجاتٌ م
دُ نارها فِ روحِهِ   العَذراء /  جبالهِ الجرداء / نساءٌ هُنّ واحدةٌ وإن تتَعدّدُ الأسماء / نساءٌ هُنَّ واحدةٌ / ولکن کلّما احتَقت / تُُدَّ

رود تا پردة  (. لنگان به سوی ستارهایشان بالا می381-380)همان:  اً فِ طريق المرأة العَنقاءوحيَن تغُيب يرکض دونما هدفٍ / بعيد 

اش را بیابد و هر گاه دستنانش به زانوی شود و نیمۀ گمشدهفتنه و جذبۀ آنها را از روی نشمانش بردارد و از بهشت برینشان جدا  

آورند، لطیف شود، بدون اینکه آبی باشد. زنانی که جز زیان نیزی به بار نمیو نبودش جاری می  زنی خورد ذوب شد و نمک خلأ

شوند، بلکه اسیدشان را  آیند و نه روشن و نه تاریک میشوند و از آن بیرون نمیهمچون نوبر انجیر هستند. آنها وارد خونش می

زنانی که یکی  آّب و علفش میروی کوه عریان و بی اسمشان متعدد است، ولی یکی هستند.  آنکه  با وجود  زنانی که  نکانند. 

هدف، در دوردست  شوند، او بیشود و آنگاه که پنهان میسوزند شعلۀ آتششان در روح بکرش شعله ور میهستند، ولی وقتی که می

 دود.  راه منتهی به زن سیمرغ گونه می

نیافتنی است. نایابی و دور از دسترس  آل شاعر نیز دستنیافتنی است، زن ایدهدست ای  گونه که سیمرغ پرندة افسانههمان

ای مسأله و داستانی مشهور است که در جهان همگی نسبت به آن شناخت دارند و شاعر با ادعای تشابه  بودن این پرندة افسانه

دهد که به خاطر  میان سیمرغ و زن مورد علاقه و آرمانی خود، از یک سو بدبینی او نسبت به مقولۀ عشق و وفاداری را نشان می

ارتباط داشته نسبت به پیدا کردن زنی باوفا و اخلاق بی از وضعیت  مدار ناامید میوفایی زنانی که با آنها  شود و از سوی دیگر 

 شود. اعتمادی در میان افراد جامعه میکند که باعث رواج بینامناسب جامعه انتقاد می

 تاریخی–های مذهبی  شخصیت  .3-2

 حضرت نوح   . 3-2-1

خواهد با رویکردی  تاریشی بسیاری بویژه پیامبران الهی را در شعرش بکار برده است. او می  –های مذهبی  شوقی بزیع ششصیت 

ای به مرثیۀ بلال یکی از شهدای  ها در جهت غنی ساختن مضمون شعریش بهره بگیرد. او در قصیدهنوگرایانه از این ششصیت

کند. او برای اینکه هایش را بیان میها و رشادتپردازد و در آن با زبانی آمیشته با حماسه و اندوه، مظلومیتمقاومت لبنان می

گیرد که در فرهنگ دینی ششصیتی روحیۀ انقلابی این شهید مقاومت را بهتر نشان دهد از حضرت نوح ) ( پیامبر الهی بهره می

د و به سوی ناآشنایی و ابهام سازانقلابی و اصلاح جو است. این کار از لحاظ ساختار و لفظ شعر بزیع را از شکل عادی خارج می

های میان ششصیت معاصر و ششصیت کهن را بیابد و به عمق پیام شاعر پی ببرد.  برد تا خواننده را به تفکر وادارد و شباهتمی

توان از بکارگیری ششصیت نوح نبی در این مضمون شعری جدید دریافت کرد این است که هایی که مییکی از اهداف و پیام

خواهد یادآور شود که مقاومت و روحیۀ انقلابی گری از روزگاران کهن تا کنون در نهاد بشر وجود داشته است، ولی بزیع  شاعر می

ترکیب کرده و تصویر شعری جدیدی را برای    برای اینکه توالی و ادامۀ این موضو  را بهتر نشان دهد زمان گذشتۀ دور و حال

ليَتَنا کُ :  کندخواننده ترسیم می أضاعَ  نيََ  عبّاداً  العمياء  أهدابِک  عَن  ونلمَّ   / الِحصی  عَرشِ  عَلَی  مَلِکاً   / لنبُايعَک   / مَعَک  ا 
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ف  الشَمسَ لَّما ضيَّعک ... / تَ تَلاطمُ الأصواتُ فِ صَدرِ الفتی / وغِرابُ جُثَّتِهِ يُصَفَّقُ فَوقَ أجنِحَةِ التَُاب / کأنَّهُ   أممٌ / تُذَّ
(. کاش  325)همان: !نََرِ الشَهادَةِ / نوُحُ أزمِنَةٍ دَفِينَه / وعَلَی نَشِيجِ طبُُولِهِ يَ تَقَدَمُ الَجسدُ السَفِينه / خُذنا مَعَکمُنذُ عَاشوراءَ فِ 

های نابینای تو برگیریم که خورشید را گم کردند  با تو باشیم تا با تو به عنوان پادشاه شن بیعت کنیم و عبادت کنندگانی را از مژه

که تو را نابود کردند. این صداها در قلب و درون مرد به جوش و خروش در آمدند و کلاغ شوم )نشانۀ نحسی و نامبارکی(  وقتی

زند، گویی او ملتی است که از زمان واقعۀ کربلا تا کنون در نهر شهادت پارو زده است.  های زمین فریاد میکالبد او بر گسترة بال

 رود. تو، ما را با خودت همراه ساز. هایش، به سوی کشتی میطبل جسم با صدای هق هق گریۀهای مدفون است. او نوح زمان

 حضرت عیسی )ع(   .3-2-2

کنند،  بزیع تاریخ پر فراز و نشیب روستای قانا و لبنان و مراسم جشن عید )عُرس( قانا را که مسیحیان هر ساله آنرا برگزار می

از ساکنان آنرا به  به تصویر می رژیم غاصب صهیونیستی دست به یک کشتار دسته جمعی زد و بسیاری  کشد. در این روستا 

شهادت رساند. قانا اولین جایی بوده که عیسی ) ( معجزات خود را در آن برای همگان آشکار نمود. حضرت مسیح نماد مظلومیت  

اری را تحمل نمود. مسیح در فرهنگ دین مسیحیت به عنوان منجی حق در برابر باطل است و در راه هدایت کفار مصائب بسی

با استفاده از این ششصیت تاریشی که با این سرزمین خواهد  آید. بزیع نیز میشود و نمادی از امید به حساب میبشریت خوانده می

پیوند محکمی دارد، رنج مردمان سرزمینش را در عصر معاصر به تصویر بکشد. اما، بزیع در اینجا از اوضا  وخیم سرزمینش بسیار  

ای که عیسی ) ( نماد امیدواری بشر، در میان مردم عصر حاضر تنها و اندوهگین است و امیدی به بهبودی آن ندارد به گونه 

مذهبی    –اند. شاعر در اینجا با استفاده از این ششصیت تاریشی  کس شده و مردمان این دیار همگی از گشایش ناامید شدهبی

کند و با این کار تلفیقی  بششد و شدت اندوه خود از وضعیت نابسامان میهنش و ستم بیگانگان ابراز میرنگی نو به اثر خود می

کنند از سرگذشت و داستان کند و اینگونه برای بهتر نشان دادن درد و رنجی که مردمش تحمل میحال ایجاد می  میان گذشته و

مذهبی  -دردناک حضرت عیسی که در اذهان مردم به خوبی تصویر شده است استفاده کرده است و با آوردن این ششصیت تاریشی

  - وسؤالُ مريَم يعتلِي قِمماً / يؤبدّها الصدی / ويَصبّها فِ کل ريح / : ای آرکائیک و متمایز بششیده استبه شعر نو خود جلوه 
بَل صلبوهُ.... / ثم تضيءُ    - ما صلبوهُ /   - بَل صلبوهُ /    - ما صلبوهُ /  - هَل مِن مَسيح / فَيردُّ صوتٌ مِن شقوق الغيم: /  

 جَريح / للأرضِ أيدٍ لا ترُی / وترُی يدا قانا / وقد راحت تلوَّح  أطرافَ الجبِالِ غمامةٌ حمراءُ / تَملُ نعَشَهُ الدامِي / عَلَی غَسَقٍ 
بوحاً عَلَی نُصُبٍ /  للغرابِ بلَِحمِها العاري / وتنَتظرُ المدََد / سَقَطَ الخمَِيسُ مُضرّجاً / بِدِماءِ جُُعَتِها الحزَيِنةِ / ثم نامَ السِبتُ مَذ 

 2همان: ) لمسَِيحُ ولََ يََِد أحداً / فَ عَادَ إلی الضريِحِ / وغَاصَ / فِيهِ / إلی / الأبدتَقمّصَ وجهها / حتی إذا طلََعَ الأحد / قامَ ا

سازد و این  کند و در بادها جاری میاین سوال او را جاودان میرود و پژواک (. و سؤال مریم )س( از قلۀ کوه بالا می751-752 /

دهد: او را به صلیب نکشید، ولی او را به صلیب کشیدند. سپس  سؤال که آیا کسی یاور مسیح هست؟ صدایی از دل ابرها جواب می

اندازد. زمین دستانی نامرئی دارد،  ابر سرخی در کنار کوه درخشیدن گرفت و پیکر خونینش را بر سرخی زخم خوردة غروب می

ماند. روز پنجشنبه کند و منتظر کمک میها اشاره میحفاظش به کلاغشوند و با گوشت تن عریان و بیاما، دستان قانا دیده می

ید  اند خواباش را )جمعه( پوشاندههایی که نهرهبا خون جمعۀ اندوهگین خون آلود بر زمین افتاد و سپس شنبه ذبح شده بر ستون 

 تا اینکه یکشنبه آمد و مسیح برخاست، اما کسی را نیافت، پس به سوی آرامگاهش بازگشت و در آن تا ابد آرمید. 

 . حضرت موسی 3-2-3

کند  بزیع شاعر متعهدی است که با شعرش به مبارزه با دشمن غاصب پرداخته و رنج آوارگی و تبعید هم میهنانش را بیان می

کند که در  کند و فضایی را ترسیم میتوجهی کشورهای عربی در قبال این مسئله انتقاد میو با بیانی حزن آلود و بدبینانه از بی

از نهار سو در محاصرة دشمن خونشوار است و هیچ راه نجاتی نیست و  آن هیچ امیدی به بهبودی نیست و سرزمینش تنها 

تاریشی همچون   –بینند. شاعر در اینجا برای مبالغه در وخامت اوضا  از ششصیت مذهبی  مردمانش خود را محکوم به تاریکی می

دریا به اذن خدا برای رهایی بنی اسرائیل از دست گیرد و به داستان دشمنی فرعونیان با او و شکافته شدن  موسی ) ( بهره می

داند که فرعون  داند که وضعیت آنها را شبیه وضعیت بنی اسرائیل میکند. بزیع هم وطنانش را آنچنان تنها میفرعونیان اشاره می

آنها را تعقیب کرد و آنها به دریا رسیدند، البته با این تفاوت که بنی اسرائیل با شکافته شدن آب دریا نجات یافتند، ولی مردمان  
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سرزمین او در برابر دریای پر از ستم گیر افتادند. بکار گیری این ششصیت تاریشی سبب شده  که شعر بزیع تمایز یابد و رنگ  

لا تنَظروا / لا تنَظروا / ردُُّوا  وضعیت بحرانیش همراه سازد:   سرزمینش  مصائب  دقیق درک  در را  خواننده  خاصی به خود بگیرد و 
تنَظروا /  الغَطاءَ علَيّ / قاَلَت طِفلَةٌ أخری تفتشُ عَن يَدَيها / فِ عَباءةِ أمَّها / وتعضُّ بالأسنان ألسنة اللهب / لا تنَظروا / لا  

انِ  وتقهقروا نحو الظلام التام / حيث الأرض تلحسُ مبرد الساعات / کَي تبقِي عَلَی دَوَرانَِا / والنارُ تََکل نفَسَها مِن شِدةِ الغلي
العر   / العالَُ  تنَجوا / وهذا  / کَي  البَحرَ  يَشقُّ  / ولا موسی  بَ رًّ  تََملکم سَفِينَتَهُ إلی  القيامه / لا نوحُ  / يهديکم مع  وانتظروا  بُِّ 

سلامه  / والحلوی  (. منتظر نباشید و روبند را روی من بکشید. دختر بچۀ دیگری که زیر عبای مادرش  749همان:  )  السردين 

گزید گفت: منتظر نباشید و به سوی تاریکی محض بازگردید و  های آتش را میهایش زبانهگشت و با دنداندنبال دستانش می

زند تا در نرخش خود باقی بماند و آتش از شدت جوشش خودش ها را لیس میکه زمین سوهان ساعت عقب نشینی کنید، آنجا

اش شما را به سوی خشکی ببرد و نه موسایی هست که دریا  خورد. و منتظر قیامت بمانید، ولی نه نوحی هست که کشتیرا می

 کند. را بشکافد تا نجات یابید. و جهان عرب شما را با ماهی سردین و حلوا به سوی سلامت رهنمون می

 ها و وقایع تاریخی موضوعات و داستان .3-3

 پرندگان ابابیل  .3-3-1

  ابابیل استفاده  پرندگان  پردازد و در این راه از داستاناند میهای مردمانش تحمل کردهبزیع در قصیدة صور به توصیف سشتی

اسلامی از شهرت بسیاری برخوردار است. او متجاوزان به سرزمینش را به سپاه ابرهه تشبیه کرده   –که در فرهنگ عربی    کرده

سازند. بزیع نیز با بیانی  شوند، ولی پرندگان ابابیل با پرتاب سنگ آنها را نابود میکه برای ویران کردن خانۀ کعبه رهسپار مکه می

دارد. او با آوردن این واقعۀ تاریشی، زشتی  و بیزاری خود را از ستم دشمنانش ابراز می  کرده   استفاده  تاریشی  موضو   این  از  ادبی

خواهد عمق آگاهی خود از فرهنگ و تاریخ عرب را کند. بزیع با آوردن این داستان تاریشی میتر میها را برجسته کار صهیونیست 

کند و مردم میهنش درگیر جنگ نابرابر زندگی می  به مشاطبش بشناساند و میهن دوستی خود را نشان دهد. او که در زمان حال

و تجاوز دشمن غاصب صهیونیستی است برآنست تا ساختار شعرش را دگرگون کرده و معنایش را نیز نو کند و بار معنایی واژگان  

جدید  شعریش را پربارتر کند و ظرفیت زبان شعریش را بالا ببرد، این داستان تاریشی را با واژگانی کهن در قالب مضمون شعری  

لا  :  کندگنجاند و اینگونه ترکیب و تصویر شعری متمایزی به خواننده عرضه میکه حول محور مقاومت است، می  / البحرُ  أنا 
  ويَدقُّونَ فَوقَ جِدارِ رافِيةٍ /  أتنصَّتُ إلا لموَجَةِ روحِي / ولا أتوقَّفُ عندَ التفاصِيلِ / شاهدتُهمُ يهَبطونَ إلی السفحِ مثلَ طبولٍ خُ 

يََملونَ الغرابيِلَ بحثاً عَنِ الذَ  العاليه / شاهدتُهمُ  الموَجِ / أسوارها  ليِقيموا عَلَی  الأزَلِ  المدَِينة / شَاهدتُهمُ يهَدمونَ القری   / هَبِ 
 بِزِيَّ الطيُُورِ / الأبابيّلِ /ثُمَ  الذي طَمَرَتهُ المدَِينَةُ فِ الرَملِ / قبَلَ قرُونٍ / فأغرقتُهُم / واحداً / واحداً / وأمَرتُ الريَحَ بأن تتَزِيََّ 

للشُموسِ وأشوي عَلَيها الملُوکَ  أمُدُّ يَدِي   / البَحرْ  أنا  المدَِينةَ / حَتَی تَدَاعَت عَلَی ساکِنِيها / لأني  - 202/    1همان:  )  لَطَمتُ 

های خرافی  کنم. من آنها را دیدم که همچون طبل ت تکیه نمیدهم و بر جزئیا(. من دریا هستم، تنها به موج روحم گوش می203

کردند تا بر روی موج دیوارهای  کوبیدند. آنها را دیدم که روستاها را ویران میآمدند و دیوارهای شهر را میها فرود میبر دامنۀ کوه

ها پیش این شهر آنرا در شن پنهان  ها را آوردند تا دنبال طلای جاودان بگردند که قرنبلندش را بسازند. آنها را دیدم که الک

کرده بود. پس آنها را یکی یکی غرق کردم و به بادها دستور دادم که جامۀ پرندگان ابابیل بپوشند. سپس بر این شهر سیلی زدم  

 کنم. یگیرم و پادشاهان را بر آن سرخ متا بر ساکنانش یادآوری شود که من دریا هستم، دستانم را به سوی خورشید می

 هُدهُد و ملکه سبأ   . 3-3-2

کند. او با استفاده از سه عنصر و ششصیت یعنی جام شراب،  بزیع در قصیدة »قَبرُ الشیام« علاقۀ خود را به اشعار خیام ابراز می

کنند. این سه عنصر به نوعی بیانگر  آفریند که در مورد خیام با یکدیگر بحث میکتاب )دیوان شاعر( و زن گفتگویی میان آنها می

کند که این  ششصیت و احوال و افکار خیام هستند و شاعر آنها را با هدفی ادبی جانی بششیده است. شاعر فضایی را ترسیم می

سه منتظر بازگشت خیام از غیبت طولانی هستند، غیبتی که دیگر بازگشتی برای آن نیست. شاعر برای اینکه ساختار شعرش را  

ای زیبا از یک موضو  تاریشی مشهور استفاده کرده و در یک مقایسهاز لحاظ معنایی و لفظی نو سازد و از آن آشنایی زدایی کند  
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بازگشت جام شراب با خیام را که همدم همیشگی اوست به بازگشت پرندة پیام آور هدُهدُ از سرزمین سبأ تشبیه کرده است. این 

/ وکتابٌ /  تمِ تاریشی باعث شده که شعر بزیع به یک اثر ادبی متمایز تبدیل شود و بار معنایی آن عمق بیشتری بیابد:   کَأسٌ 
  / الکبری  مِن غَيبتِهِ  يرَجعَ  / کَي  الشاعرَ  نيَسابورَ / وراحوا ينَتَظرونَ  مَدخَلِ  بيَضاءَ / عَلَی  / جَلَسوا کيَماماتٍ  ويَ عَدُونَ  وامرأةٌ 

فِ  المخَنوقةِ  والرَغَباتِ   / الحيرةِ  سَبَأ  مِن  بِه کالهدُهُدِ  سأعودُ   / للِثاّني:  الأوّلُ  قاَلَ   / /  الأيَم  بعدُ  يَشربُا  لََ  فثمَّ کؤوسٌ   / المهَدِ   
الأحلام سأ / ودالية  هواتِ  الشَّ عِنَبِ  مِن  (. جام شرابی، کتابی و زنی همچون کبوتران سفید بر 529-528/    2)همان:    عسرها 

کردند. اولی به  ورودی شهر نیشابور نشستند و نشم به راه شاعر )خیام( ایستادند تا از غیبت طولانیش برگردد و روز شماری می

دومی گفت: من او و امیال نافرجامش که در گهواره کودکیش سرکوب شدند را باز خواهم گرداند همچون هدُهدُ که نزد ملکۀ  

 گیرم. ها و تاک آرزوها میهای شرابی را که هنوز ننوشید من آنرا از انگور لذاتسبأ رفت. امیال نافرجام شاعر یعنی جام

 اصطلاحات و واژگان کهن  . 3-4

های آرکائیسم استفاده از واژگان کهن است که بزیع نیز در اشعار خویش استفاده کرده است. اصطلاح »عَم  یکی دیگر از جنبه 

 صَبَاحا « یک اصطلاح قدیمی است که از روزگار جاهلی نیز در اشعار شاعران  جاهلی از جمله امرؤالقیس آمده است:  

 ألا عِمْ صَبَاحاً أيّ هَا الطلَّلُ البَالِ          وَهل يعَِمنْ مَن كان فِ العُصُرِ الخالِ 

 (122: 2004)امرؤالقیس، 

شود. بزیع نیز این اصطلاح قدیمی را با  این اصطلاح یک جملۀ دعایی است که در آن برکت فراوان برای ششص خواسته می

هدف ایجاد تنو  و نوآوری در شعرش بکار برده تا رنگ تقلیدی بودن و تکراری بودن را از آن بزداید و از سوی دیگر علاقۀ خود  

ليَِحيا    به فرهنگ و آداب و رسوم نیاکانش را نشان دهد:  أطفأوها  أعينا   / لَهمُ  يعُِيدُ  مَن   / أحلامِهم  أنقاضِ  تََتَ  قَضوا  والذين 
لَهُ: / عَ  نقول  فوقَهُ مَن  نََِد  لََ  إذا   / / لماذا التَابُ  الجوابُ التَابُ؟ / سرابٌ سرابُ  ليَِجيءَ  )بزیع،   م صباحاً / ولََ يبَقَ مُتّسعٌ 

اند  ار آرزوهایشان دفن شدند و نابود شدند، نه کسی )نور( نشمانی را که خاموششان کردهکه زیر آو(. و کسانی344/  1: 2005

گرداند تا خاک زنده شود؟ سراب است سراب! نرا نباید بر روی زمین کسی را بیابیم که به او بگوییم صبحت پر برایشان باز می

 ای نماند تا در آن جواب باز گردد. از خیر باد و گستره

کند که بیشتر در اشعار شاعران قدیمی دورة جاهلی و عباسی کاربرد  های ادبی استفاده میو آرایه  بزیع در اشعارش از استعاره

سازد و یک تونل زمانی را در شعرش  آنرا دگرگون میگنجاند و ساختار  دارد. او این ترکبیات کهن را در مضمون جدید شعریش می

سازد و نوعی نوستالژی را برای او خلق ها برده و  او را همگام با حال و هوای آن روزگاران میحفر کرده و خواننده را به آن زمان

کند. همچنین برای اینکه واژگان شعریش مناسب با مضمون شعرش باشد  کند و خاطرات و رسوم نیاکانش را برای او تکرار میمی

فَجأةً أنشبَ الموَتُ أظفارهَُ فِ أديِم السماء / وسَلَّ  :  آوردکند در اشعارش میاز واژگان قدیمی که نوعی استحکام را تداعی می
شنگی هایش را در پوست آسمان فرو کرد و هوا شمشیر ت(. ناگهان مرگ ننگال404)همان:    الهوَاءُ عَلَی الأرضِ سَيفَ العَطَش 

 را بر روی زمین کشید.

 این نو  استعاره که بزیع بکار برده است در شعر ابوذؤیب هذلی نیز آمده است: 

 وإِذَا المنَِيَّةُ أنَْشَبَتْ أَظفارَها               ألَْفَيْتَ كلَّ تََيِمةٍ لا تَ نْفَعُ 

 (49: 2014)الهذلی، 

بزیع در ابیات زیر برای اینکه فضای رمانتیک شعرش رنگ محلی به خود بگیرد و اصالت عربی خود را حفظ کند، واژگان  

کهنی همچون »براری« و »حادی العیس« را بکار برده است. این دو واژه با بیابان بسیار مرتبط هستند و فضای بادیۀ شبه جزیرة 

برد و فضای آن دوران را  کند و خواننده را به آن روزگار میبوده در ذهن تداعی می  عربستان را که محل نشو و نمای قوم عرب
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دهد و  شعرش را از لحاظ معنایی و لفظی  کند. شاعر با این کار علاقۀ خود به زبان و فرهنگ خود نشان میبرای او ترسیم می

مَرَّ بِقُربِ / ولََ يلَتَفِت /    يََ جَُالَ السَماءِ التي فِ نَواقِيسِها ربََطوني / ارکضِي فِ برَارِي عَذابِ / حَادِي العِيس کند:  متحول می
ثيَِابِ  فِ  نعَناعِهِ  طعَمَ  ای، در هایش محکم بسته(. ترجمه: ای زیبایی آسمانی که من را به ناقوس235/    1:  2005بزیع،  )  تارکاً 

های عذابم بدو. برای آوازه خوان شتری که از نزدیک من گذشت و توجه نکرد و طعم نعنایش را در پیراهن من بجا گذاشت،  بیابان

 آواز بشوان.  

کند که  هایی استفاده میها و استعارهپردازد و از تشبیه بزیع با بیانی رمانتیک به شرح جدایی و دوری از محبوب خود می

بششد  کند. او برای اینکه این فضا را بهتر به تصویر کشیده شود رنگ و لعابی کهن بدان میفضای متناسب با موضو  را خلق می

کند که در دوران  و از واژگان و ترکیبات کهنی همچون »سیف« و »نفق« و »وحوش« و »ذئاب« و »تعوی مِن البَرد« استفاده می

اند. گویی در برخی ابیات فضای شعر او همچون اشعار شاعران جاهلی همچون امرؤالقیس، طرفه بن  کهن کاربرد بیشتری داشته

نفَتََِقُ الآنَ / تََطو  امت به شعر بزیع بششیده است:  عبد است. این بکار گیری واژگان و اصطلاحات قدیمی نوعی استحکام و فش
لی  إ لی شََسِکَ الغاربِهَ / وقَلبِ إ مَسَاماتنُا باتُاهيِن مُُتَلِفَيِن / کأنّا عَدوانِ مُتّحدانِ / بِسَيفٍ هُوَ الُحبُ / نفَتََِقُ الآنَ ... / أنتِ 

)همان:  نَ البَردِ الذکِريَتِ / الحبَِيبةُ تَضِي إلی نَ فَقٍ مُظلِمٍ وتنُادِي / وحوشَ الصَدی حَولَها / المرََايَ تُلاحِقُها / والقَصائِدُ تَعوي مِ 

روند گویی ما دو دشمن  شویم و نهره هایمان به دو جهت متفاوت میشویم و از هم جدا می(. ترجمه: اکنون پراکنده می270

روی و م ... تو به سوی خورشید دور و در حال غروب میشویهستیم که در یک شمشیر متحدند و آن عشق است. اکنون جدا می

ها او را  خواند و آینهرود و درندگان پژواک پیرامونش را فرا میرود. معشوقه به سوی تونلی تاریک میقلبم به سوی خاطرات می

 کشند. کنند و قصائد از سرما زوزه میدنبال می

اند  هایی را که مردمان سرزمینش کشیدهکند و رنجبزیع در ابیات زیر با مضمون مقاومت به ستم دشمن تجاوزکار اشاره می

تر و برخورد آن با جسم انسان  کشد. اما، وی بجای تفنگ و گلوله از خنجر استفاده کرده است. زیرا، خنجر حسی به تصویر می

های جنگ و نه به صورت نمادین  تر است. از سوی دیگر این واژة کهن از سوی شاعران قدیمی بارها نه در توصیف میدان دردناک

کند و ناخودآگاه ذهن  بکار رفته است و بکار بردن این واژة کهن در میان انبوهی از واژگان جدید یک شکل خاصی را ایجاد می

أرکضِي يََ رِيَحُ  کند: نفی جنگ را در ذهن تداعی میکشاند و پیامدهای مهای جنگ در دوران قدیم میانسان را به سوی میدان 
ثَ  مِن  الحرَبِ  خنجرُ  واستلّنِِ   / الطفُولةِ  تََومِ  خَلفَ  غِبتُ  إذا  حتی   / سَاقَيَّ  مَََاراَةَ  تَستَطِيعِي  فَ لَن   / خُطاکِ  أمِي بِأقصی    دي 

که پشت مرزهای کودکی پنهان شوم  توانی به گرد پاهای من برسی وقتیهایت بدو، تو نمی(. ای باد با بلند ترین گام347)همان:  

 و خنجر جنگ من را از سینۀ مادرم جدا سازد. 

کند و اینکه عاشقان واقعی هیچگاه از هم جدا  آفریند و به پاک بودن عشق اشاره میبزیع در شعر زیر فضایی رمانتیک را می

شوند. او برای اینکه فضای شعرش رنگی بومی و محلی به خود بگیرد از واژگانی استفاده کرده که فضای شعر قدیم را در ذهن  نمی

دهد و گویی زبان شعرش زبان شعر شاعران رمانتیک عصر عباسی همچون ابونواس، بشار و بحتری است. واژگانی همچون  شکل می

اند و آنرا گویی تونل زمانی  اند رنگ خاصی به شعر داده»برق«  و »صاعقۀ« و »حراب« که در روزگاران کهن بیشتر کاربرد داشته 

 / يهَوِي مِنَ الأعلی / ليِشطرَني إلی نِصفَيِن / ثمةّ لا نَايَتٌ يزُوَّجُها  رقٌ ذابِلٌ : بَ برداند که خواننده را به آن دوران میتبدیل کرده
عقةِ الفِراقِ  الغِيابُ إلی الغِياب / جَسَدانِ مُتَّحدانِ فِ مَوتٍ / ومَغسولانِ بالنّعناعِ / لا يتَسلّقانِ سِوی ارتفاعاتٍ / مُهَدّدَةٍ بِصا

(. ترجمه: برقی ضعیف و کم جان از بالا، پایین  390)همان:    ذي يعَلو عَلَی قِمَمِ الحرِاب ولا يُضيئهما / سِوی نََمِ الملامسة ال  /

آید تا من را دو نیمه کند. پایانی نیست تا غیبت آنرا با غیبت دیگر جفت کند. دو جسم در مرگی متحدند و آغشته و خیس  می

رود،  ها بالا میروند و تنها ستارة مهربانی و ملاطفت که بر سر نیزه از نعنایند و تنها از ارتفاعات تیز شده با آذرخش جدایی بالا می

 کند. آنها را نورانی می
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کند  بر این شهر تاریشی و مردمانش تحمیل کرده اشاره می  صهیونیستیهایی که رژیم  بزیع در شعر طولانی »صور« به ستم

کشد. بزیع برای اینکه ظلم دشمنان غاصب را بهتر به تصویر بکشد رنگ و پوششی و دردها و رنجهای این مردم را به تصویر می

ستم شده    و   خواهد با این کار نشان دهد که به مردمان این شهر در طول تاریخ ظلم بششد و میتاریشی و کهن به این شعرش می

و بارها نیز تکرار شده است و در زمان حال نیز خونشواران رژیم صهیونیستی به شدیدترین نو  این ظلم را در حق این شهر اعمال 

کند که در شعر و ادب  اند. بزیع برای خلق این فضای تاریشی در قالب مضمون جدید شعری از واژگان کهنی استفاده میکرده

کند که ناخودآگاه  اند. او با آوردن واژگانی همچون المذنب، رعد، عدو حصان، سهل فضایی را ترسیم میقدیم بیشتر کاربرد داشته

سازد که شعر بزیع را تبدیل برد. استفاده از این واژگان، ترکیبی از قدیم و جدید میذهن را به دوران گذشته و محیط بادیه می

کند که روند یک اتفاق و فرآیند تاریشی ظلم و ستم در حق سرزمینش از گذشتۀ دور تا زمان حال را به نشان  به ساعت زمانی می

دهد. گویی بزیع با بکار بردن این واژگان کهن در این شعر دو زمان گذشته و حال را به هم متصل کرده و با ایجاد تصویری  می

لَاحَ المذُنَّبُ فِ الأفقِ /  :  کندسرزمینش را به مشاطب منتقل میکلیّ در شعرش مضمون مورد نظر خود یعنی مظلومیت مردم  
لی قِمَمِ الأرضِ /  وابتدأت فِ سَماءِ المدَينةِ أهوالهُُ الأوّليّةُ: / رَعدٌ علی قَبِر حيرامَ / بَابٌ تََُرکّهُ نَسِمةُ الصَمتِ / عَدوُ حِصانٍ ع

ها  (. ستارة دنباله دار در کرانۀ آسمان آشکار شد و در آسمان شهر علایم نشستین ترس205همان:  )عَيٌن تَطوفُ علی سَهلِ صُورَ  

های  آورد، دویدن اسبی بر روی قلههایش آغاز شد؛ غرش رعدی بر قبر حیرام، دری که نسیم سکوت آنرا به حرکت در میو وحشت

 زند. زمین و نشمی که بر دشت هموار صور پرسه می

پردازد که نشم به راه معشوق خود است، ولی گویی این انتظار به شوقی بزیع در یک مضمون رمانتیک به توصیف زنی می

گشاید. اما، بزیع برای اینکه شعرش جلوة متفاوتی داشته وفایی معشوق خود زبان به گلایه میانجامد و زن دل آزرده از بیدرازا می

بادیه و اجزاء و عناصر سازندة همچون شب،   کند و با آنها تصویری از محیطباشد در آغاز شعر از واژگان شعری کهن استفاده می

برد و توصیفات شاعران جاهلی همچون طرفه و زهیر های صحرا و کاروان شتر که ذهن مشاطب را با خود به دوران کهن میتپه 

کند. او با آوردن این واژگان کهن پیوند و شباهتی میان  در مورد محیط بادیه و اوضا  و احوال عصر جاهلی را برایش تجسم می

های آنها را  این زن عاشق دل خستۀ معاصر و زنان محبوب شاعران جاهلی ایجاد کند که شاعران قدیمی در اشعار خویش گلایه

کردند. بزیع نیز در اینجا با آوردن این واژگان کهن و تصاویر مربوط به فرهنگ و زندگی قدیم در میان  از معشوق خود بیان می

دهد که ترکیبی دلنشین از قدیم و جدید است و خواننده  انبوه واژگان نو و موضو  جدید شعری تصویری کلیّ به خواننده ارائه می

:  خواهد مضمون شعری بزیع را بفهمد و با آن ارتباط برقرار کندشود و با رغبتی بیشتر میبا خواندن این اشعار دنار خستگی نمی
(. شب ایلول سفید 401همان:  )بيَضٌ ليَلُ أيلول / بيَضَاءُ هَذِي الِهضَابُ التي تَ تَهَادی / کَقَافِلَةٍ مِن جَُاَلٍ عَلَی صَفحَةِ الأفقِ  أ

   اند.های )بیابان( سفید در امتداد هم همچون کاروانی از شترها بر پنهای کرانۀ آسمان کشیده شده)مهتابی( است و تپه
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 نتیجه

 ارتباط   وسیعی  شکل  به  که  عرب  امروزین  جوامع  در  آن  هایمؤلفه   کردن  نهادینه  و  اصیل  عربی  فرهنگ  تقویت  هدف  با  بزیع  -1

  به   مربوط  پرکاربرد   واژگان  از  استفاده  با   و  کند می  استفاده  اششعری  جدید  هایمضمون  در  کهن  هایعبارت  و  واژگان  از  دارند،

  مورد   اخلاقی   هایارزش  و  رسوم  و   آداب  آنها،   جمعی  و   فردی  عواطف  و   احساسات  و   عرب  نیاکان  زندگی  سبک  نشینانبادیه  زندگی 

  پیوند   حاضر  عصر  و  گذشته  میان   و   کند می  بازخوانی  را  وفاداری  استبدادستیزی،  مظلوم،   از  دفا   شجاعت،  همچون  آنها   پذیرش

 .   کندمی دعوت پیشینیان  زندگی مثبت وجوه از اقتباس به را مشاطب و  کندمی برقرار

ها همچون ننگ و خونریزی، دهد که برخی از مفاهیم و مقولههای باستانی و مذهبی نشان میبزیع با بکارگیری ششصیت  -2

ها از گذشتۀ دور تاکنون گرایی در وجود انسانگرایی، عشق و دوستی و اعتماد و وفاداری و آرمانمقاومت و استکبارستیزی و وطن

و در هر عصری جلوه داشته  اسطورهوجود  به کمک  بزیع  از دست دهند.  را  اصلی خود  ماهیت  آنکه  بدون  یافته  تازه  و  ای  ها 

های شعری جدید خود را که دربرگیرندة احساسات عاشقانه و  ها، مضمونهای مذهبی شناخته شده در تمام فرهنگششصیت 

انش است به شکلی نمادین ساخته  وطنعواطف فردی خود و فضای ملتهب و جنگی لبنان و آوارگی و مظلومیت و درد و رنج هم

ها  های شعر او و اسطوره کند تا مشاطب با تکیه بر توانش ادبی خود میان ششصیتگویی پرهیز میکند و از صراحتو پرداخته می

ها تشابه قائل  ها و موانع موجود بر سر راه این اسطورهها و مشکلات مردم عصر حاضر و نالشهای مذهبی و دغدغهو ششصیت

 های نهفته در متن شعر بزیع را درک کند.  شود و با تأمل و دقت بیشتر پیام

های  آفریند که باعث ظرفیت بار معنایی عبارتبزیع با ترکیب کلمات کهن و واژگان رایج در عصر جدید نوواژگانی می  -3

کنند  های معنایی زیادی ذخیره میشوند و در فحوای خود دلالتشود و واژگان شعرش از حالت تک معنایی خارج میشعرش می

تر شود و مشاطب با مداقۀ بیشتری به خوانش شعر او بپردازد. بزیع با  پذیری متن شعر او قویشود ویژگی تأویلکه باعث می

استفادة صحیح از واژگان کهن و متناسب با مضمون شعرش، هویت عربی و رنگ بومی شعرش را حفظ کرده و همچنین از تقلید  

است. بزیع با ترکیب واژگان قدیم و جدید   برداری برخی از شاعران معاصر از زبان شعری شاعران قدیم دوری کردهناشیانه و کپی

بودن زبان شعرش و نثرزدگی و نزدیک شدن آن به    سنت و مدرنیته را هنرمندانه با هم تلفیق کرده و از یک سو مانع از سطحی

زبان معمولی و محاوره شده و از سوی دیگر با آوردن واژگان کهن نظر مثبت دوستدران شعر قدیم را نیز به خود جلب کرده است  

 و بُعد شاعرانگی متنش را تقویت کرده است.
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